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رخداد حادثه ها

شــرق: پســری جوان که در کودکی مورد آزارواذیت قــرار گرفته بود به 
اتهــام قتل یک کودک پای میز محاکمه می رود. این متهم مدعی اســت 
به این دلیل مرتکب قتل شده که مقتول سرنوشتی مشابه او پیدا نکند. 

خانواده پسری ۱۱ساله به نام ابوالفضل روز ۱۷ شهریور وقتی از غیبت 
پسرشان مطلع شدند به پلیس آگاهی رفتند و موضوع را گزارش دادند. 
آنها گفتند فرزندشــان برای بازی به پارکی در نزدیکی خانه شان واقع در 

میدان رازی رفته و بعد از آن ناپدید شده است. 
پــس از طرح این شــکایت تیمــی از کارآگاهان پلیــس آگاهی برای 
پیداکردن ابوالفضل وارد عمل شدند. آنها ابتدا به جست وجو در حوالی 
خانــه این کودک پرداختنــد اما ردی از او به دســت نیاوردند. همین امر 
دو فرضیه را پیشِ روی پلیس قرار داد؛ نخســت آنکه کودک را با انگیزه 
انتقام جویی یا اخاذی ربوده باشــند و دوم اینکه پسربچه به قتل رسیده 
باشــد. احتمال صحت فرضیه اول بسیار ضعیف بود زیرا هیچ تماسی با 

والدین ابوالفضل گرفته نشده و درخواستی نیز اعلام نشده بود. 
در شــرایطی که امیدها برای زنده یافتن کودک بســیار کم رنگ شــده 
بود، کارآگاهان ســرنخ هایی به دست آوردند که نشــان می داد پسربچه 
آخرین بــار همــراه یکی از جوانان محل به نام علی دیده شــده اســت. 

به این ترتیب علی بازداشت شد. 
این جوان ۲۳ســاله که ابتدا مدعی بود خبری از این ماجرا ندارد، در 
بازجویی های تخصصــی به اغفال کودک و قتــل او اعتراف کرد. متهم 
گفت: «من در کودکی مورد آزارواذیت قرار گرفتم. این اتفاق زندگی ام را 

تحت تأثیر قرار داد طوری که هرگز آرامش نداشــتم و همیشه عصبی و 
مضطــرب بودم. ابوالفضل من را یاد بچگی خودم می انداخت و  به این 
فکر می کردم اگر بلایی که سر من آمد برای او هم تکرار شود، زندگی اش 
خراب می شــود. به همین دلیل روز حادثه او را به بهانه دیدن کبوتر به 

خانه ام کشــاندم و با ضربات چاقو کشتم. بعد از آن برای اینکه جسد را 
از بین ببرم و کســی متوجه قتل نشــود، از برادرم کمک گرفتم. ما جنازه 
پســربچه را در یک چمدان گذاشتیم و به جاده تهران- قم رفتیم. سپس 

چمدان را در محلی خلوت رها کردیم».
مأموران بعد از شــنیدن اعترافات متهم به محل اعلام شــده رفتند و 
بــا پیداکردن چمدان جنازه کودک را یافتند و به پزشــکی قانونی منتقل 
کردند. متخصصان بعد از انجام آزمایش های لازم اعلام کردند روی پیکر 
ابوالفضل آثار ۵۰ ضربه چاقو دیده می شود و او به علت شدت جراحات 

و خون ریزی زیاد جانش را از دست داده است. 
پــس از آن پرونده اتهامی علی در دادســرای امــور جنایی تهران به 
جریان افتاد و متهم مدعی شــد از بیماری روانــی رنج می برد. او گفت 

این مشکلش در اتفاقی ریشه دارد که در کودکی برایش رخ داده بود. 
متخصص پزشکی قانونی درباره ادعای علی تحقیق اما اعلام کرد او 
از نظر روانی سالم است و جنونی که مسئولیت کیفری را از او سلب کند، 
ندارد. متهم به این نظر اعتراض کرد به همین دلیل این بار تیمی سه نفره 
علی را مورد معاینه قرار دادند و آنها نیز همین نظر را تأیید کردند. متهم 
باز هم قانع نشــد و اصرار کرد به جنون مبتلاست. سومین مرتبه گروهی 
پنج نفری از متخصصان به بررسی شرایط روانی علی پرداختند و آنها نیز 

به این نتیجه رسیدند که متهم جنون ندارد. 
به این ترتیــب تحقیقات مقدماتــی از قاتل ابوالفضــل تکمیل و قرار 

مجرمیت و کیفرخواست علیه او صادر شد. 

شرق: تلفن ناشناس خیانت زن و مردی را برملا کرد 
و همسران این دو از دادگاه درخواست طلاق کردند. 
بــه گــزارش خبرنگار ما، یک ســال قبــل مردی 
همســرش را به خیانت متهم کرد و با شکایت از او 
مدعی شد هرچند تازه از این خیانت مطلع شده، اما 
مدت هاست که همسرش با مرد دیگری رابطه دارد. 
این مرد گفــت: با مردی که مربــی رزمی کار من 
است ســال ها دوســت بودم. ابتدا در باشگاه با هم 
آشــنا شــدیم و بعد رابطه ما نزدیک تر شــد و با هم 
رفت وآمــد هم داشــتیم تا اینکه مدتــی قبل فردی 
با تلفنم تماس گرفت شــماره تمــاس غریبه بود و 
چــون از یک تلفن عمومی تماس گرفته شــده بود، 
قابل ردیابــی نبود. آن فرد به من گفت بهتر اســت 
بیشتر مراقب همسرت باشــی و به زندگی ات توجه 
کنــی. زنت به تــو خیانت می کند. من و همســرم با 
هم اختلافی نداشــتیم و زندگی خوبی هم داشتیم. 
بااین حــال این تماس زندگی مــن را به هم ریخت و 
تصمیم گرفتم همســرم را تعقیب کنم. بعد از چند 

روز تعقیــب متوجه شــدم تلفنی که  به من شــده 
کاملا درست است و همســرم با مربی رزمی کار من 
ارتبــاط دارد. از آن دو نفر وقتی با هم بودند عکس 
گرفتم و چند عکس هم وقتی همســرم در ماشــین 
مربی رزمی کار بــود، گرفتم. بعد از اینکه موضوع را 
به همسرم گفتم متوجه شدم این همه ماجرا نیست 
و او از ســال ها قبل با مرد رزمی کار ارتباط داشته. او 
در تمام این مدت به من دروغ می گفته  اســت.  بعد 
از گفته های این مرد مأموران مرد رزمی کار و همســر 
شــاکی را بازداشــت کردند. هر دو متهم به داشتن 
رابطه اقرار کردند اما مدعی شــدند تماس آنها فقط 
تلفنی بوده است. بااین حال متهمان برای تحقیقات 
بیشتر به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شدند. 
آنهــا پای میــز محاکمه رفتند و این بــار علاوه بر 
همســر زن، همســر مرد رزمی کار هم از شــوهرش 
شــکایت کرد و گفت: من و شــوهرم زندگی خوبی 
داشــتیم، همه چیز خیلی خوب بود تا اینکه یک روز 
مأموران به خانه ما آمدند و شوهرم را به اتهام رابطه 

نامشروع بازداشت کردند. تازه آن موقع فهمیدم چه 
اتفاقاتی در زندگی ام افتاده  اســت و دلیل رفتارهای 

اخیرش را متوجه شدم. 
ایــن زن گفت: من زن تحصیل کرده ای هســتم و 
برای خودم درآمد دارم و بخشــی از بــار اقتصادی 
زندگی بــر دوش من بود و هیچ وقــت به خاطر این 
مســئله گلایه نمی کردم. مدتی قبل شــوهرم اصرار 
کرد خانه را بفروشــیم و خانه تازه ای بخریم. هرچه 
به او گفتم که در همین خانه راحت هســتیم و چرا 
باید این کار را بکنیــم قبول نکرد و درنهایت خانه را 
فروختیم و جای دیگری خانه خریداری کردیم. بعد 
از اینکه وســایل را بردیم چنــد قطعه فرش باارزش 
داشــتیم که شــوهرم گفت دیگر اینها را لازم نداریم 
و پولش را هم نیاز نداریم پس بهتر اســت آنها را به 
یک خیریه بدهیم و صدقه بچه هایمان کنیم. من هم 
قبول کردم اما چند روز بعد دیدم که فرش ها شسته 
شــده آویزان در خانه روبه روی ماســت. به شوهرم 
گفتم فرش های ما در خانه همســایه چه می کند زیر 

بار نرفت و گفت دچار توهم شده ای. 
ایــن زن گفــت: بعد از اینکه شــوهرم دســتگیر 
و متهــم به رابطه با زنی شــد، متوجه شــدم آن زن 
همان کســی اســت که در خانه روبه روی ما زندگی 
می کند و شوهرم برای اینکه به او نزدیک باشد، خانه 
را فروختــه و فرش ها را هم به آن زن داده اســت و 
من هم از شوهرم درخواست طلاق دارم و خواستار 

مجازات او هستم. 
بعد از گفته های دو شــاکی پرونــده، متهمان در 
جایگاه حاضر شــدند. آنها اتهام رابطه نامشــروع را 
قبول کردنــد و گفتند ما در حدی کــه با هم تماس 
تلفنی داشــته باشیم، رابطه داشتیم و اتهامات دیگر 
را قبول نمی کنیم. این مســئله هم آن قدر جدی نبود 

که زندگی ما را نابود کند. 
بــا پایان گفته های متهمــان هیئت قضات هر دو 
متهــم را به ۹۹ ضربه شــلاق محکوم کردند و برای 
درخواســت طلاق که دو شــاکی مطــرح کرده اند، 

پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کردند. 

قربانی کودک آزاری به اتهام کودک کشی محاکمه می شود
۵ عضو یک خانواده

 سارق منازل بودند
فرمانده انتظامی اســتان گلســتان از شناسایی و  �

دستگیری ۵ نفر از اعضای باند خانوادگی سرقت منزل 
و اعتراف آنان به ۴۰ فقره ســرقت خبر داد.   ســردار 
علی اکبر جاویدان گفــت: دو نفر از اعضای باندی که 
به صورت گروهی و در نقاط مختلف اســتان گلستان، 
اقدام به سرقت لوازم خانگی، طلا جات و دیگر اشیاي 
قیمتــی می کردند، در پــی کار اطلاعاتــی، در یکی از 
خیابان های شــهر دستگیر شدند.  ســردار جاویدان با 
اشــاره به تحقیقات و ارائه شــواهد و مدارک از سوی 
مأموران، تصریح کرد: متهمــان در تحقیقات، تاکنون 
به ۴۰ فقره ســرقت اعتــراف کرده انــد.  وی افزود: با 
هماهنگی مراجع قضائی، سه نفر دیگر از اعضای این 
باند در چند عملیات دســتگیر شــدند و در بازرسی از 
مخفیگاه آنان، انواع وســایل و لوازم خانگی ســرقتی 
کشف شــد.  فرمانده انتظامی گلستان عنوان کرد:  از 
تمامی صحنه های سرقت بازســازی صحنه صورت 

گرفت و تعدادی از شاکیان نیز شناسایی شدند.
 

اعتراف جیب بر حرفه ای 
به ۱۳ فقره سرقت

رئیــس کلانتــری مهرآبــاد جنوبی، با اشــاره به  �
دســتگیری یک جیب بر حرفــه ای در محله مهرآباد 
جنوبــی، گفت: این متهــم در بازجویی ها به ۱۳ فقره 
سرقت اعتراف کرد.  سرهنگ حسن نورآبادی گفت: با 
وقوع چندین فقره سرقت و جیب  بری در خیابان های 
این محله و شــکایت شــهروندان، مأموران انتظامی 
این کلانتری شناســایی و دســتگیری این متهم را در 
دســتور کار خود قرار دادند.  این مقام انتظامی افزود: 
در بررسی های انجام شده و اطلاعات به دست آمده از 
مال باختگان چهره و مشــخصات یک سارق حرفه ای 
و ســابقه دار به دســت آمد و تیم های عملیاتی برای 
دســتگیری متهــم وارد عمل شــدند.  وی افــزود: با 
شناسایی این متهم محل های وقوع جرم و محل تردد 
وی شناسایی شــد و این اقدامات ادامه یافت تا اینکه 
در نهایت، متهم در یکی از خیابان های محله مهرآباد 
شناسایی و در تعقیب و گریزی کوتاه با موتورسیکلت 
دســتگیر شد.  رئیس کلانتری ۱۱۹ گفت: متهم پس از 
دستگیری به کلانتری منتقل شــد و در بازجویی های 
انجام شــده به جرم خود مبنی بر ۱۳ فقره ســرقت و 
جیب بری اعتراف کرد و در بازرســی از وسایل همراه 

وی سه دستگاه گوشی همراه مسروقه کشف شد. 

گرفتارشدن ۹۵۵ کارگر 
در معدن طلای آفریقای جنوبی

مقامــات محلــی آفریقــای جنوبــی از ادامه  �
عملیات نجات ۹۵۵ کارگر محبوس در معدن طلا 

خبر دادند. 
 بنابر اعلام رسانه های محلی از چهارشنبه شب 
و به دنبال وقــوع توفان و قطعی برق ۹۵۵ کارگر 
داخل معدن طلا گرفتار شــدند که عملیات نجات 
آنان در حال انجام است.  مقامات محلی آفریقای 
جنوبی دیروز اعلام کردند: قطعی برق رفع  شــده 
و کارگــران نجــات پیدا خواهند کــرد.  به گزارش 
شــبکه خبری بی بی سی، در ســال ۲۰۱۷ بیش از 
۸۰ مورد فوتی در معادن آفریقای جنوبی گزارش 

شده  است.
 

دستگیری فراری متهم به قتل
فرمانده انتظامــی تایباد گفت: فــراری متهم  �

به قتــل که قصد خروج از کشــور را از طریق مرز 
دوغارون تایباد داشت، در این شهرستان شناسایی 

و دستگیر شد.  
ســرهنگ حســین ناگهانی افــزود: این متهم 
۳۳ســاله چند روز قبــل در درگیــری، صاحبکار 
۴۵ســاله خــود را در تهران با ضربــه میلگرد به 
قتــل رســانده و متواری شــده بــود.  وی اظهار 
کــرد: متهم فراری که قصد داشــت از طریق مرز 
دوغارون تایباد از کشــور خارج شود، با هوشیاری 
مأمــوران انتظامــی این شهرســتان شناســایی و 
دســتگیر شــد.  وی گفت: تحقیقات در این زمینه 

ادامه دارد. 

انفجار در فولاد کویر دامغان
 یک کشته بر جا گذاشت

فرمانــدار دامغــان گفــت: انفجــار در کوره  �
ذوب مجتمــع فــولاد کویــر این شهرســتان، یک 
کشــته و دو کارگر مصدوم بر جا گذاشــته است.  
علی اصغر مجد افزود: این کارگر در این حادثه که 
چهارشنبه شــب روی داد، بر اثر ســوختگی شدید 

فوت کرد.  
وی ســقوط غلتک روی دیــگ را علت انفجار 
کوره ذوب ذکــر و اظهار کــرد: دو کارگر مصدوم 
به بیمارستان ولایت منتقل شدند و حال عمومی 
آنان خوب گزارش شده اســت.  فرماندار دامغان 

یادآور شد: این حادثه در دست بررسی است.

تلفن ناشناس راز خیانت را برملا کرد


